
چاقوی سارقان، گلوی راننده را برید
گروه حوادث/ ســارقان خشــن هنگام سرقت 
خودروی پراید، گلــوی راننده را بریده و او را تا 

یک قدمی مرگ کشاندند.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، چند روز 
قبــل، رهگــذری در حــال عبــور از خیابانی در 
غــرب تهران ناگهــان متوجه مرد جوانی شــد 
کــه از ناحیــه گلو و گردن دچار آســیب شــده و 

بی‌هوش روی زمین افتاده بود.
رهگذر میانسال بلافاصله با اورژانس و پلیس 
تمــاس گرفــت و دقایقــی بعــد مــرد مجروح 
را به بیمارســتان منتقل کردنــد. از آنجا که در 
بازرســی از جیب‌های او هیچ کارت شناســایی 

پیــدا نشــد، هویتــش ناشــناخته مانــد. این در 
حالــی بود کــه مرد ناشــناس به علــت ضربه‌ 

وارده به گردنش به کما رفته بود.
کــه  می‌گذشــت  ماجــرا  ایــن  از  ســاعت   24
زن جوانــی بــه پلیــس رفــت و ناپدیــد شــدن 
همسرش را گزارش کرد: شوهرم به نام بهنام 
بــا خودروی پرایدش مسافرکشــی می‌کند و از 
دیروز که برای کار از خانه خارج شده برنگشته 

است.
بــا اعلام شــکایت زن جــوان، مأموران ســراغ 
در  و  رفتــه  درمانــی  مراکــز  و  بیمارســتان‌ها 
اســتعلامات صــورت گرفتــه مشــخص شــد 

همزمــان بــا ناپدیــد شــدن بهنــام، مــردی را 
بــه بیمارســتان منتقــل کرده‌انــد کــه از ناحیه 
گردن آســیب دیده و در کما اســت. از آنجا که 
مشــخصات مــرد مجروح بــا بهنام شــباهت 
بــرای  شــد  خواســته  او  خانــواده  از  داشــت، 
شناســایی به بیمارســتان بروند. بدین ترتیب 

هویت وی فاش شد.
ëë10 روز در کما

در حالــی کــه تــاش بــرای زنــده مانــدن وی 
ادامــه داشــت، ســرانجام بعــد از 10 روز بهنام 
از کمــا خارج شــد و راز این حادثــه را برملا و از 
کســانی کــه او را تــا یــک قدمی مرگ کشــانده 

بــه خاطــر  بودنــد شــکایت کرد.مــرد جــوان 
آســیب شــدیدی که به حنجره‌اش وارد شــده 
بــود قادر بــه صحبت کردن نبود و به ســختی 
در تشــریح ماجــرا گفــت: با خــودروی پرایدم 
مسافرکشــی می‌کنم، چنــد روز قبل دو نفر به 
عنوان مســافر دربســت از خیابان دامپزشکی 
بــه مقصد ســتارخان، ســوار خودروام شــدند. 
هنوز مسافتی طی نکرده بودیم که یکی از آنها 
روی گلویم چاقو گذاشــت و از من خواســت تا 
وارد خیابــان خلوتی شــوم. چاره‌ای نداشــتم 
جز اینکــه هر چه می‌گویند انجــام دهم. بعد 
از اینکــه وارد خیابــان خلــوت شــدم، آنها می 

خواســتند مرا از ماشــین به بیرون پرتاب کنند 
که باهم درگیر شــدیم. می‌خواستم مقاومت 
کنــم که بــا چاقــو ضربه‌ای بــه گردنــم زدند و 
ماشــین و تلفن همراهم را به ســرقت بردند. 
الان هم حنجره‌ام بشــدت آســیب دیــده و با 
وجود چندین عمل جراحــی دکترها گفته‌اند 
که تارهای صوتی‌ام بشدت آسیب دیده است 

و با پیوند هم خوب نمی‌شود.
بــه دســتور  مــرد جــوان،  به‌دنبــال شــکایت 
ویــژه  دادســرای  چهــارم  شــعبه  بازپــرس 
ســرقت، تحقیقات برای شناســایی ســارقان 

پراید ادامه دارد.
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جشن تولد خونین در کرمان
گــروه حوادث/ تیراندازی در مراســم جشــن تولد در شهرســتان نَرماشــیر 

استان کرمان، یک کشته و 5 زخمی برجا گذاشت.
حمید طبســی‌نژاد، فرماندار و رئیس شورای تأمین شهرستان نرماشیر در 
شــرق اســتان کرمان در توضیح این حادثه با بیان اینکــه عامل تیراندازی 
یک ســاعت پس از حادثه بازداشت و سلاح شکاری نیز کشف شده است، 
گفت: یکشــنبه شــب در مراســم جشــن تولد، یکــی از میهمانان با ســاح 
شکاری اقدام به تیراندازی به نشانه جشن و پایکوبی می‌کند که در نتیجه 
اصابــت گلولــه، جوانــی ۳۱ ســاله از خویشــاوندان خانــواده در دم کشــته 
می‌شــود و به‌علت استفاده از سلاح ساچمه‌ای، پنج نفر دیگر نیز مجروح 

می‌شوند که حالشان مساعد است.
وی با بیان اینکه مجروحان پس از وقوع حادثه بســرعت به مراکز درمانی 
انتقــال یافتنــد و تحــت درمــان قــرار دارنــد از شــهروندان خواســت که در 
مراســم عروســی یا شــادی به هیچ وجه از ســاح اســتفاده نکنند تا شاهد 

چنین حوادث مرگباری نباشیم.

کشف جواهرات قاچاق در فرودگاه
گــروه حوادث/ فرمانــده پلیس فــرودگاه فراجا از کشــف طــا و جواهرات 

قاچاق توسط پلیس فرودگاه امام)ره( خبر داد.
ســردار محسن عقیلی در این باره گفت: مأموران پلیس فرودگاه حضرت 
امــام)ره( حیــن کنترل مســافران خروجی بــه محتویات چمــدان 2 نفر از 
مســافران به مقصد یکی از کشــورهای آســیای غربی مشــکوک شــدند و با 
هماهنگــی مقــام قضایی پس از بازرســی دقیق بار، یــک کیلو و 537 گرم 
طلا و جواهر، شــامل ســنگ جواهر تزئینی، ســه رشــته گردنبند مروارید و 
یک عدد ساعت مچی طلا کشف شد. از آنجا که آنها مدارک لازم مبنی بر 
تملک طلاها و جواهرات نداشتند با اطمینان از قاچاق بودن آنها توقیف 

شدند.
فرمانــده پلیس فــرودگاه فراجا، با بیــان اینکه کارشناســان ارزش این طلا 
و جواهــر را بیــش از 50 میلیــارد ریــال بــرآورد کرده‌اند، خاطرنشــان کرد: 
متهمان پس از تشــکیل پرونده برای ســیر مراحل قانونــی تحویل مراجع 

قضایی شدند.

2 زن سارق 40 خودرو دزدیدند
گــروه حــوادث/ دو ســارق زن کــه بــا پرســه زدن در شــهرهای محمدیــه و 
مهرگان قزوین ۴۰ دستگاه خودرو را به سرقت برده بودند، دستگیر شدند.

ســردار علی ابراهیمی، فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: در پی وقوع 
چندین فقره ســرقت خودرو در شــهرهای محمدیه و مهرگان و ایجاد جو 
ناامنی در بین شهروندان، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفته 
و بلافاصله تیمی زبده از کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان البرز، بررسی 

شواهد و آثار باقیمانده در محل‌های وقوع سرقت را آغاز کردند.
وی افزود: با بررســی فیلم دوربین‌های مداربســته و همچنین اســتفاده از 
شــگردهای پلیسی مشخص شد سارقان دو زن هستند که با پرسه زدن در 
محل‌های خلوت شــهرهای مهــرگان و محمدیه اقدام به ســرقت خودرو 

می‌کنند.
به گــزارش روابط عمومــی نیروی انتظامی اســتان قزویــن، مأموران پس 
از شناســایی ســارقان بــا هماهنگــی قضایــی در عملیاتــی ضربتــی آنها را 
در مخفیگاهشــان دســتگیر و بــه مقــر پلیــس منتقــل کردنــد. متهمان در 
تحقیقات به ۴۰ فقره ســرقت خودرو اعتراف کردند و مشخص شد همسر 
یکی از این ســارقان در طراحی و اجرای نقشه سرقت‌ها همکاری داشته و 

دستگیری وی نیز در دستور کار مأموران قرار دارد.
وی تأکید کرد: سارقان پس از سرقت خودروها و باز کردن لوازم و قطعات 
داخــل خــودرو ازجملــه ضبــط، بانــد، کپســول گاز و لوازمی کــه به‌صورت 
جداگانه قابلیت فروش داشــتند، خودروها را اوراق کرده و در اســتان البرز 

به فروش می‌رساندند.

جراحی بینی جان زن جوان را گرفت
گــروه حــوادث/ زن جــوان که بــرای عمــل جراحی بینــی به یــک کلینیک 
زیبایی رفته بود به علت نامعلومی دچار مرگ مغزی شد و 5 روز بعد در 

بیمارستان جان خود را از دست داد.
بــه گزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، عصر یکشــنبه 29 آبــان مأموران 
کلانتــری 108 نواب در تماس با بازپرس محمد وهابی از مرگ زن جوانی 

در یکی از بیمارستان‌های تهران خبر دادند.
بــه دنبال اعــام این خبر، بازپرس جنایی دســتور تحقیقــات را صادر کرد 
و در بررســی‌های صــورت گرفتــه مشــخص شــد زن جــوان 5 روز قبــل بــه 
بیمارستان منتقل شده و تلاش کادر درمان برای نجات او بی‌نتیجه مانده 

است و در نهایت زن جوان تسلیم مرگ می‌شود.
خانــواده زن جــوان در تحقیقــات عنوان کردنــد: دخترمان مینو 34 ســال 

داشت. مدتی قبل تصمیم گرفت بینی‌اش را عمل کند.
 5 روز قبــل بــرای جراحــی به کلینیــک زیبایی رفت اما ظاهــراً حین عمل 
حالــش بــد شــده اســت و مســئولان کلینیــک او را بــه بیمارســتان منتقل 

کرد‌ه‌اند.
از ســویی در تحقیقــات، مســئولان کلینیــک مدعــی شــدند مینــو هنــگام 
عمل دچار ســکته قلبی شــده اســت و او را احیا و بلافاصله به بیمارســتان 
منتقل کرده‌اند اما کادر بیمارســتان اظهار داشــتند زمانی که زن جوان به 

بیمارستان منتقل شده، دچار مرگ مغزی شده بود.
با توجه به اینکه خانواده مینو از کادر درمان بیمارستان و کلینیک شکایت 
داشتند، پرونده به دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای امور جنایی تهران 

برای رسیدگی به دادسرای جرایم پزشکی ارجاع شد.

زلزله مرگبار در اندونزی
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۶ ریشــتر روز دوشنبه مناطقی از پایتخت اندونزی 

را برای چند ثانیه لرزاند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام محلی از کشته شدن بیش از 40 نفر 

در پی وقوع این زمین‌لرزه خبر داد.
هرمان سوهرمن، از مقامات دولتی در جاوه غربی که کانون وقوع زمین‌لرزه 
بوده، گفت: حدود ۲۰ نفر در یکی از بیمارستان‌های این منطقه جان خود را 
از دست داده‌اند. این تنها آمار یکی از چند بیمارستان در این منطقه است و 

احتمال افزایش آمار قربانیان وجود دارد.
همچنین به گفته این مقام مسئول بیش از 700 نفر از ساکنان مناطق زلزله 

زده مصدوم شده‌اند.
بنابر اطلاعیه آژانس ملی بلایا، چندین خانه و ساختمان یک مدرسه نیز بر 
اثر وقوع زلزله خسارت دیده‌اند و کارشناسان در حال ارزیابی بیشتر از میزان 

خسارت به جا مانده هستند.
بنابــر اعــام مرکز لرزه نگاری امریکا، کانون این زمین لرزه ۵.۶ ریشــتری در 

شهر سیانجور و در عمق ۱۰ کیلومتری از سطح زمین بوده است.
لــرزش ناشــی از این زمین لــرزه در جاکارتا، پایتخت اندونزی نیز احســاس 

شده و شهروندان، ساختمان‌های بلند را ترک کردند.
مقامــات محلی گفته‌اند که دســتکم ۴۶ تن در این زمین لــرزه جان خود را 
از دســت داده‌اند و حدود ۷۰۰ نفر نیز مصدوم شده‌اند.  مقامات همچنین 
نسبت به وقوع پس لرزه‌های احتمالی هشدار داده و اظهار داشتند: ممکن 

است تعداد کشته‌ها افزایش پیدا کند.
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گــروه حــوادث/  دو خواهــر کــه بــرای 
ســرقت‌های  نقشــه  برادرشــان  آزادی 
ســریالی را اجرا کرده بودند با تراکنش 
در  کارتخــوان  دســتگاه  اشــتباهی 

فروشگاهی بزرگ لو رفتند.
به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، 
یکــی  بــه  جوانــی  زن  قبــل،  روز  چنــد 
محصــولات  بــزرگ  فروشــگاه‌های  از 
از  کــه  پروتئینــی رفــت و مدعــی شــد 
شــده  برداشــت  اشــتباهی  او  حســاب 
است. او وقتی مقابل مسئول فروشگاه 
قــرار گرفت، گفــت: دیروز از فروشــگاه 
شــما مقــداری گوشــت بــه ارزش 900 
بــه  را  کارتــم  و  خریــدم  تومــان  هــزار 
مســئول فــروش دادم تا کارت بکشــد. 
چون خودروام را جای نامناسبی پارک 
کرده بودم، با عجله از فروشــگاه خارج 
شــدم و رســید خریدم را ندیدم. شــب 
انتقــال دهــم  پولــی  کــه می‌خواســتم 
متوجه شــدم در حســابم پول نیســت. 
برایم خیلــی عجیب بود من حدود 10 
میلیــون تومــان در حســابم موجــودی 
داشــتم. به پیامک‌های برداشــت وجه 
که نــگاه کــردم متوجه شــدم بــه جای 
900 هزار تومان، همکار شما 9 میلیون 

تومان از کارتم برداشت کرده است.
به‌دنبــال اظهــارات زن جوان، صاحب 
فروشــگاه به بررســی تراکنش‌های روز 
گذشــته پرداخــت امــا چنیــن مبلغــی 
به حســاب فروشــگاه واریز نشــده بود. 
زمانــی کــه فیــش پرداخــت را بررســی 

کــرد مشــخص شــد کــه فیــش متعلق 
بــه دســتگاه‌های کارتخــوان فروشــگاه 

نیست.

تحقیق از کارگر فروشگاه
ماجــرا مشــکوک بــه نظــر می‌رســید و 
صاحــب  شــد  باعــث  مســأله  همیــن 
فروشــندگانش  از  یکــی  بــه  فروشــگاه 
شــک کند. با این احتمال موضوع را به 
پلیــس خبر دادند و پســر جــوان به نام 

شایان تحت بازجویی قرار گرفت.
دقایقــی بعد مأموران راهی فروشــگاه 
در خصــوص  جــوان  کارگــر  از  و  شــده 
فیــش و برداشــت اشــتباهی ســؤالاتی 
پرســیدند. شایان که در برابر تحقیقات 
حقیقــت  بیــان  جــز  چــاره‌ای  پلیســی 
از  ســریالی  ســرقت‌های  بــه  نداشــت 

فروشگاه اعتراف کرد.
او گفــت: مدتی بود کــه دو خواهر جوان 
بــرای خرید به فروشــگاه مــا می‌آمدند 
و هــر بار هــم بــرای خرید به ســراغ من 
می‌آمدند. یک روز که مغازه خلوت بود 
یکی از آنها سر صحبت را با من باز کرد و 
از آن به بعد من با او که نامش آذین بود 
دوست شــدم. دوســتی ما ادامه داشت 
تــا اینکــه یــک روز آذین با یک دســتگاه 
کارتخــوان پیــش مــن آمــد و پیشــنهاد 
عجیبی مطرح کرد، اول مخالفت کردم 
امــا پیشــنهاد او وسوســه‌آمیز بــود و در 

نهایت آن را پذیرفتم.
از مــن خواســت  ادامــه داد: آذیــن  او 

دســتگاه کارتخوان را در مغازه بگذارم 
بیشــترین  کــه  مشــتری‌هایی  کارت  و 
خریــد را دارنــد بــا دســتگاه کارتخــوان 
او بکشــم تــا پول به حســاب آذین وارد 
شــود. آذیــن می‌گفــت پول‌هایــی را که 
از این راه بدســت می‌آوریم می‌توانیم 
زندگــی  تشــکیل  و  اجاره‌خانــه  بــرای 
اســتفاده کنیم. صحبت‌های آذین مرا 
مجــاب کرد تا با او همراهی کنم و بعد 
از آن کارت عابر بانک مشــتری‌هایی را 
که خرید بیشــتری داشــتند از دســتگاه 
کارتخــوان آذیــن برداشــت می‌کــردم. 
چنــد ماهــی ایــن ماجــرا طــول کشــید 
و پول‌هــا نیــز بــه حســاب آذیــن واریــز 
می‌شــد و با ایــن وعده کــه پس‌اندازی 
بــرای آینــده اســت، پول‌هــا دســت او 
می‌مانــد. بــا اینکــه ایــن کار را چند ماه 
اســت انجــام می‌دهــم، امــا هر بــار که 
خواســتم کارت مشــتری را بــا دســتگاه 
کارتخوان آذین بکشم، تنم می‌لرزید و 
دچار استرس می‌شدم. دفعه آخر نیز 
به اشــتباه 900 هزار تومان را 9 میلیون 
ســرقت‌ها  ایــن  راز  و  کشــیدم  تومــان 

بالاخره برملا شد.
با اعتراف مرد جوان، آذین و خواهرش 
بازداشــت شده و در تحقیقات به جرم 
خــود اعتراف کردند. اما جرایم آذین و 
خواهــرش فقط ســرقت و کلاهبرداری 
بــه این شــیوه نبــود چــرا کــه زمانی که 
مأمــوران راهی خانه دو خواهر شــدند 
تعــدادی  آنهــا  خانــه  از  بازرســی  در 

  اشتباه فروشنده 
راز سرقت های 2 خواهر را فاش کرد

گوشــی و کیــف پول ســرقتی پیدا شــد. 
بــا کشــف وســایل ســرقتی دو خواهــر 
بــه  کــه  را  دیگرشــان  ســرقت‌های  راز 
شــیوه جیب‌بری بود نیــز برملا کردند. 
متهمــان در اختیــار کارآگاهــان پلیس 
ایــن  قــرار داده شــده و تحقیقــات در 

خصوص ادامه دارد.

گفت‌و‌گو با زن سارق
ëëفکرش را می‌کردی دستگیر شوی؟

ســارقان  بدشــناس‌ترین  نــام  هرگــز. 
بدهنــد. چطــور  مــا  بــه  بایــد  را  ســال 
ممکن اســت یــک تراکنش اشــتباهی 
راز ســرقت‌ها را برملا کند. ما به قدری 
حرفــه‌ای ایــن کار را انجــام می‌دادیم 
که حتی صاحب فروشــگاه هم متوجه 

نشده بود.

ëëچرا این‌کار را کردید؟
زنــدان  از  را  برادرمــان  می‌خواســتیم 
مــا  بــرای  خیلــی  بــرادرم  کنیــم.  آزاد 
عزیــزو مثل پدرمان اســت. به او گفتم 
نکنــد  ازدواج  بــا ســیما، )همســرش( 
امــا گــوش نکــرد. هنــوز یــک ســال از 
ازدواجشــان نگذشــته بــود کــه ســیما 
مهریــه‌اش را اجــرا گذاشــت. بــرادرم 
برای پرداخت مهریه همســر سابقش 
از خانه‌هــای مردم ســرقت می‌کرد اما 
یــک شــب هنــگام ســرقت بازداشــت 
شــد و بــه زنــدان افتــاد. شــاکی پشــت 
شــاکی بود که برادرم را شناســایی کرد 
و رد مال ســنگینی بــه گردن او افتاد. از 
طرفی هم مهریه ســیما را باید می‌داد 
ولــی مگر چقدر از این دزدی‌ها گیرش 
آمــده بود کــه هم رد مــال بدهد و هم 

مهریه. من و خواهرم رفتیم از شاکی‌ها 
رضایت بگیریم اما آنها پول‌هایشان را 
نداشــتیم،  دیگــری  راه  می‌خواســتند. 
بــا خواهرم فکــر کردیم به ایــن نتیجه 
رســیدیم که ما هم ســرقت کنیم تا رد 
مــال و هزینــه مهریــه بــرادرم را تهیــه 

کنیم و او از زندان آزاد شود.
ëë انجــام چطــور  را  جیب‌بری‌هــا 

می‌دادید؟
با خواهرم سوار مترو و اتوبوس می‌شدیم. 
زمانــی که شــلوغ بــود و مســافران زیادی 
بودنــد خواهــرم بــه آنهــا تنــه مــی‌زد و 
حواس مســافران را که پــرت می‌کرد من 
جیب‌هایشــان را خالــی می‌کــردم. ایــن 
شگرد را هم در فضای مجازی دیده بودم 
و بعد از چندین بار تمرین روی دوست و 

آشنا حرفه‌ای شدیم.

گروه حوادث/     جسد مرد طلافروش همدانی که با بند کفش به قتل 
رسیده بود در مغازه‌اش پیدا شد.

ســردار رضا زارعی، جانشــین انتظامی اســتان همدان در تشریح این 
حادثه گفت: ســاعت ۱۱ صبح دوشــنبه در بازار مظفریه شهر همدان 
هم‌صنف‌هــای یک طلافروش در تماس با مرکز فوریت‌های پلیســی 
از مشــاهده جســد وی داخــل مغــازه خبر دادنــد. بلافاصلــه تیمی از 
کارآگاهــان زبــده پلیس آگاهی در محل حاضر شــده و جســد مرد ۴۶ 

ساله را با دهان بسته کشف کردند.
جانشــین انتظامی استان همدان ادامه داد: براساس تحقیقات اولیه 
وی ســاعت هفت صبح وارد مغازه‌اش شده اما توسط فرد یا افرادی 

با استفاده از یک بند کفش خفه شده است.
 بــا توجــه به پایین بــودن کرکره مغازه، همســایه‌ها ابتــدا متوجه قتل 
همکار خود نشــده بودند اما با نزدیک شــدن به نیمه‌های روز آنها به 
موضوع حساس و مشکوک شدند و وقتی به مغازه وی نزدیک شدند 
دریافتنــد قفــل کرکره و مغازه باز اســت به همین خاطــر چند بار او را 
صدا زدند و وقتی جوابی نشــنیدند وارد مغازه شــده و جسد او را پیدا 

کردند.
جانشــین انتظامــی اســتان همــدان یادآورشــد: تیمــی ویــژه در حال 
بررسی این پرونده و دوربین مغازه طلافروشی است و پس از تکمیل 

تحقیقات جزئیات آن اطلاع‌رسانی می‌شود.
ســردار زارعــی درباره احتمال ســرقت زیورآلات نیز گفــت: طلایی در 
ویترین مغازه وجود ندارد و هنوز مشــخص نیست که صاحب مغازه  
]قبل از به قتل رســیدن[ نســبت به چیدن زیورآلات اقدام نکرده بود 

و طلاها هنوز در داخل گاوصندوق قرار دارد یا به سرقت رفته است.
حسین بشــری، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان همدان 
گفت: حوالی ســاعت ۱۱ صبح دوشــنبه یکی از کســبه راسته زرگرهای 
شــهر همدان به قتل رســیده اســت و در حال حاضر پیگیری‌ها برای 
دستگیری قاتل یا قاتلان ادامه دارد اما شواهدی از سرقت و بازشدن 

گاوصندوق نیز مشاهده نشده است.
بــه گفتــه منابع محلی مقتول از کســبه فعال این بــازار بوده و پیش از 

این نیز در اختلافی لفظی مورد تهدید قرار گرفته بود.

گروه حوادث/    مرد زندانی که 3 سال 
قبل هنگام انتقال یک معتاد به کمپ 
ترک اعتیاد باعث مرگ وی شــده بود 
پــس از رضایــت اولیــای دم و نجــات 
از قصــاص بــار دیگــر از جنبه عمومی 

جرم محاکمه شد.
به گزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، 
رســیدگی به ایــن پرونده از آبان ســال 
98 بــا گــزارش مرگ مشــکوک جوان 
25 ســاله‌ای به نام بابک در کرج آغاز 
شد. در ادامه مأموران به محل حادثه 
رفتند و در بررسی‌های اولیه مشخص 
شــد که بابــک هنگام انتقــال به کمپ 
تــرک اعتیــاد از ســوی دو نفــر مــورد 
ضرب و شتم قرار گرفته و بر اثر شدت 

جراحات وارده فوت کرده است.
راننــده خــودرو کــه در محــل حادثــه 
حضور داشــت، به پلیس گفت: بابک 
معتاد بود و قرار شــد مــا او را به کمپ 
ببریم تا ترک کند. ســاعاتی پیش من 
و یکــی از دوســتانم او را از در خانه‌اش 
برای انتقال  به کمپ ترک اعتیاد سوار 
خــودرو کردیم. مــن لبــاس پلیس به 
تن کرده بودم تا بابک فکر کند پلیس 
هســتم و مقاومتی نداشــته باشــد. در 
میانــه راه دوســتم مدعــی شــد کــه از 
بابک مبلغــی طلبکار اســت و همین 
موضوع ســبب شد تا با او درگیر شویم 
و در اثــر همیــن درگیری جــان باخت. 
من می‌توانستم او را از خودروام بیرون 

بینــدازم و متــواری شــوم امــا وجدانم 
اجــازه نــداد و خودم را تســلیم پلیس 

کردم.
در ادامه جســد با دستور مقام قضایی 
و  شــد  منتقــل  قانونــی  پزشــکی  بــه 
پزشــکان این ســازمان علت مــرگ را 
ضربات متعــدد به ســر متوفی اعلام 

کردند.
و  متهــم  صریــح  اعترافــات  از  پــس 
طــور  همیــن  و  تحقیقــات  تکمیــل 
گزارش پزشکی قانونی، کیفرخواست 
اتهــام قتــل، غصــب عناویــن دولتــی 
بــرای  پرونــده  و  صــادر  آدم‌ربایــی  و 
رســیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری 

یک استان تهران فرستاده شد.
در جلســه محاکمــه مادر بابــک برای 
متهم درخواست قصاص کرد. سپس 
متهــم به جایــگاه رفت و ضمــن ابراز 
ندامــت گفــت: می‌دانــم اگــر مــن آن 
روز در این ماجــرا دخالت نمی‌کردم، 
شــاید حالا بابک زنده بــود اما به واقع 
من قصد و نقشی در کشتن او نداشتم 
و بیشــتر درگیری میان دوستم و بابک 
بود، اما چون او متواری شد و اتهامش 
را گــردن نگرفــت، من متهــم به قتل 

شدم اما واقعیت این گونه نبود.
او  وکیــل  و  متهــم  اظهــارات  از  پــس 
قضــات وارد شــور شــدند و وی را بــه 
اتهام قتل به قصاص و همچنین برای 
آدم‌ربایی و غصــب عناوین دولتی به 

ترتیــب بــه 10 و دو ســال و نیم  حبس  
محکوم کردند.

در حالی که متهم در یک قدمی چوبه 
دار قرار داشــت، توانســت با پرداخت 
مبلغــی بــه اولیــای دم رضایــت مادر 
مقتــول را جلب کند و پرونده بار دیگر 
بــرای جنبــه عمومــی جرم به شــعبه 

دوم دادگاه کیفری فرستاده شد.
در این جلسه متهم با تکرار اظهاراتش 
گفت: من پشیمانم نزدیک به 3 سال 
اســت کــه در زنــدان هســتم و همســر 
و 2 فرزنــدم را ندیــده‌ام. مــا خانــواده  
بی وجدانی نیســتیم. باور کنید همان 
موقعــی که ما هنــوز رضایــت نگرفته 
بودیم و حکم قصاص من صادر شده 

بود، مــادرم گفت اگر حتی تو را اعدام 
هم کنند من بایــد از مادرش رضایت 
بگیــرم. جنــاب قاضــی من بــه خاطر 
یک اشــتباه 3 ســال از عمرم را پشــت 
میله‌هــای زنــدان گذرانــدم و از شــما 
درخواســت می‌کنم در هنــگام صدور 
رأی شرایط زندگی‌ام را در نظر بگیرید 

و تا حد امکان تخفیف قائل شوید.
در پایان جلســه قاضی گفت: با توجه 
بــه همکاری شــما با پلیــس و گزارش 
زندان مبنی بر حســن اخلاق و همین 
طــور ندامــت شــما در حــد امــکان در 
حکم شما تخفیف قائل خواهیم شد.

پــس از آن قضات برای صــدور حکم 
وارد شور شدند.

 طلافروش همدانی
 با بند کفش به قتل رسید

 عامل قتل مرد معتاد
در انتظار مجــازات


